
 داستان کوتاه واقعی

 که شکوفه داد ییآرزو

 

و  فیدرون  ک ار  یو خ رینان و پن یو بو حیزنگ  تفر ی  در شاد میایساله بودم و دننه  _هشت یکه دخترک یدور، زمان یروزگار در

 کاش مادرم معلم بود... یجوانه زد: ا ییام آرزودر دل  ساده و کودکانه شد،یخلاصه م وینوکیپسر  شجاع و پ یهابرچسب د یخر

 

با مدرک  دار بودخانه ی. مادرم، زندیلرزیپنهان م یدلم از حسرت گذاشت،یبود! هر بار که معلممان پا به کلاس م ینیریش یایرؤ چه

 من بود. ی به من آموخت و تمام  هست یاهیسگچ و تخته چیهیرا ب یهمان که درس  زندگ کل؛یس

 

 شد... یسپر امنهیرید یبا همان آرزو روزگار،

و  ختیریم نیسنگ یکه گاه در سکوت ییهاها، با اشکزمستان و اضطراب  نمره یهاصبح یبا سرما ش،یهایسخت یبا همه مدرسه،

شبانه  یهاینگتبا دل ن،یسنگ یهاسرد و کتاب یهامرا ساخت. دانشگاه، با خوابگاه ماند،یپنهان م هایکه در پس  خستگ ییلبخندها

 یبود تا مرا به آن آرزو یگام ،یروزیداد. هر ترم، هر امتحان، هر شکست و هر پ قلیها، مرا صجزوه یلابهنهفته در لا یدهایو ام

 کند. ترکینزد یکودک

 

چه  دمیگاه بود که فهم. من معلم شده بودم! و آنستادمیاخود پشت  تخته ن،یابیکه من، همان دخترک  رؤ ی... روزدیفرارس یروز و

مادر، : »دیگویاز جنس  افتخار به من م ی. اکنون، فرزندم با لبخنددیبخش امیکه عشق و معنا به زندگ یراه ام؛دهیرا برگز یراه  روشن

 شکرت... ا،ی: خداکنمیو زمزمه م نگرمیآکنده از سپاس، به آسمان م یو من، در سکوت.« یخوشحالم که تو معلم

 

فرزندم به شکوفه نشسته است. چه  ی در زندگ نکیان مانده بود، اخاموش پنه یاام، چون غنچهدر دل  کودکانه یکه روز ییآرزو

 کودکانه آغاز شد و به یعشق، که از حسرت یچرخه نیاست ا نیریاوست. و چه ش ت یمن، امروز، واقع روز  ید یایکه رؤ باستیز

 ...دیمادرانه انجام یافتخار

 

. نه از سر  اندوه، که از سر  زندیدر چشمانم حلقه م ی، اشک«علم استمادرم م: »دیگویاکنون، هر بار که فرزندم با شوق و غرور م و

 نبردم... ادیکه هرگز از  ییایکه تاب آوردم، شکر  رؤ ییهایشکر  سخت مودم،یکه پ یشکر. شکر  راه
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